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امروز مهمان معلّمـان و دانش آمـوزان  يك مدرسه 
هستيم. در دبستان وحدت  روستاي ايگِل*، دانش آموزان 
پايـه هـاي دوّم و سوّم با هـم توي يك كلاس هستند. 
از حرف هـايشان متوجه مـي شوم كه خيلي معلّمشان 
را دوست دارند. كتاب هايشان را ورق مي زنم. با خودم 
فـكر مـي كنم حتمـاً داستان «چغندر پربركت» كتـاب 
فارسـي براي بعضـي از كلاس دوّمي ها در اين روستا 
و روستاهاي ديگر اتفّاق افتاده است. حتمـاً پـدران و 
برادران بعضي از آن ها، مثل «چوپان درستكار» باعث 

افتخار كشور ما هستند. 
در كتاب قرآن كلاس سوّمـي ها، چشمـم به آيـه ي 
«وَ افعَلوا الخَير لعََلَّكُم تفلحون» مي افتد؛ يعني كار خير 
انجام دهيد تا رستگار شويد. چه تصاويـر زيبايـي در 

اين صفحـه كشيده شـده است؛ آبيـاري درخـتان، 
كمـك بـه بيـماران و مهربانـي با حيوانـات. كـلاس 
سوّمـي هاي مدرسه ي وحـدت و ديگـر روستاها در 
آبياري درختان و چيدن ميوه هـا به پدر و مادرهايشان 
كمك مـي كنند. مراقبت و غذا دادن به حيوانات روستا 
يكـي ديگر از كارهـاي خيـري است كه آن هـا انجام 
مـي دهند. موافقي امسال كتاب هاي درسـي مان را جور 
ديگري نگاه كنيم؟ جوري كه درس هايش را بيشتر در 
زندگـي مان به كار ببريم؛ روستايـي باشـي، عشايري يا 

شهري فرقـي نمـي كند.
در شماره ي بعـدي بيشتر دربـاره ي ايـن موضـوع 

صحبت مـي كنيم. 
نفسيه نجفي قدسي

* از روستاهاي اطراف استان تهران
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صاف بودي و زلال
مثل نور و مثل رود

حرف هاي تو چه قدر
مثل گل قشنگ بود

سفره ي تو پهن بود
اي امام مهربان

ميهمان تو همه
پير و كودك و جوان

زندگيِ تو به من
درس مهر ياد داد

دوّمين امام من
دوست دارمت زياد

 تصوير گر: سميه محمدى

به شعرهاي ديگر گوش بده
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در خانه بو پيچيده است
يك كيك پخته مادرم

من هم كمك كردم به او
همراه نرگس، خواهرم

مادر برايم حرف زد
از يك امام مهربان

با خامه نامش را نوشت:
مهدى(عج)، همان صاحب زمان

او گفت: «جشن مهدي(عج) است
امشب امام ما شده

با بودنش در اين جهان
دنياى ما زيبا شده»

 زهرا عراقي
 تصوير گر: سميه محمدى
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 تصويرگر: عاطفه فتوحى

 صفورا بديعي

هركاري مـي كنم وسط ميدان را نبينم، نمـي شود كـه 
نمي شود. گردنِ دراز داشتن خيلـي هم خوب نيست ها!

يك عالم آدم توي ميدان دارند پچ پچ مـي كنند.
وسط ميدان، مـرد شكم گنده دارد زنـي را مي زند. آن 
زن، خدمتكارش است. خـودم ديدم كه آن زن چـقدر 
برايش كـار كرده و زحمت كشيـده است؛ امّـا او فقط 
اذيتّش مـي كند. اصلاً بهتر است چشم هـايم را ببندم تا 

گريه هاي آن زن را نبينم.

كبوترِ پاكوتاه مي آيد روي كوهانم مي نشيند و مي گويد: 
«اين هم صاحب است تو داري؟ چـقدر عصبانـي و 
بداخلاق است. دلم مي خواهد هزار تا نوك توي كلّه اش 

بزنم.» مـي گويم: «اي كاش او صاحب مـن نبود!»
كبوتـر يكـهو ساكت مـي شود. چشمش به جايـي 
مـي ماند. كاكلش سيخ سيخكي مـي شود. پرواز مي كند 

و مـي گويد: «آنجا را ببين؛ محمّد دارد مـي آيد.»
حالا ديگر دلم مي خواهد گردنم درازتر بود تا محمّد 
را بهتر مي ديدم يا اصلاً مثل پاكوتاه مي توانستم پرواز 

كنم؛ يك شتر پرنده با پاهاي دراز!
پاكوتاه مـي گويد: «چشم هـاي محمّد را ببين. دوباره 
مثل روزي شده است كه صاحبت تو را شلاّق زده بود. 
توي چشم هايش يك عالم غصّـه است. حتماً براي آن 

زن ناراحت است.»
مـي گويم: «اوهـوم... من آن زن را مي شناسم. اسمش 
ثوَُيبه است. وقتي محمّد تازه به دنيا آمده بود، چند روز 
به او شير داد. محمّد هميشه حواسش به او هست. حتيّ 
حالا كه 16سالش شده است. اصلاً محمّد حواسش به 

همه هست. حتـّي به من!»
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پاكوتاه بق بقو مـي كند و تندتند بال هايش را بـه هـم 
مـي زند. مـي گويد: «محمّـد دارد مـي رود بـه سمـت 

ابولهب، صاحب اخمويت!»
پيش خـودم فكر مـي كنم حـالا وقتش است بـال 
دربياورم. امّا هر چقدر دُمم را مي چرخانم يا پاهايم را 

كج و كوله مي كنم، نمي شود كه نمي شود.
گردنـم را كــِش مـي دهم تـا آن جلوترهـا را ببينم. 
كــِـش... بـاز هـــم كــِـش... بـاز هم... آخ جـان! 
بالاخره محمّد را ديدم.  او جلو مي آيد و به ابولهب براي 
اين كار اعتراض مي كند. صاحب من مثل هميشه دستش 
را به كمرش مي گذارد و شكم گنده اش را جلو مي دهد.

مي گويد: «اين زن يك عالم پول به من بدهكار است، 
خيلي زياد! حالا هم نمي تواند پس بدهد. حقّش است 

كه كتك بخورد.»
محمّد به آن زن نگاه مي كند. وقتي اين جوري نگاه 
مي كند، دلم مي خواهد الكي پلكي بخندم. پاكوتاه هم 
به  محمّد  مي خندد.  هم  زن  آن  مي خندد.  الكي پلكي 
ابولهب قول مي دهد به جاي بدهي آن زن، خودش برايش 
كار كند. ابولهب انگشت هايش را يكي يكي بالا و پايين 
مي برد. هميشه وقتي مي خواهد حساب و كتاب كند، اين 
كار را مي كند. ابولهب سرخ مي شود، زرد مي شود، با 

عصبانيتّ زن را نگاه مي كند و با اخم مي گويد: «قبول.»
محمّد لبخند مي زند. همه خوش حال مي شوند. پاكوتاه 
دور سر محمّد مي چرخد. كاش من هم بال داشتم و يك 

شترِ پرنده بودم.
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كبوترها داشتند بالاي حرم امام رضا(ع) پرواز مي كردند. 
جوجـه كبوتـر و مـادرش براي خوردن دانـه به زمين 

نشستند.
جوجـه كبوتـر به مادرش گفت: «مـامـان، چه كسي 

گندم هـا را روي زمين ريخته است؟»
مـامـان كبوتر، پسري را كه داشت گندم مـي ريخت 

نشان داد و گفت: «همين آدم هـا.»
جوجه كبوتر گفت: «آن ها، گندم را از كجا مي آورند؟»

وب
ى خ

                     حرف ها
ى

تصويرگر:  عاطفه شفيعى رادمهدي معيني

متن نهايى گذاشته شد
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مامان كبوتر خواست جواب بدهد كـه ناگهان پسرك 
دويد و جوجه كبوتر را گرفت.

جوجـه كبوتـر كـه ترسيده بود، گفـت: «آخ آخ!...». 
مامان كبوتر پريد؛ امّا چون نگران جوجه اش بود، جايي 

نرفت و روي ميله ي چراغ حرم نشست.
پسرك گفت: «نتـرس نتـرس!...» بعد سر جوجـه را 

بوسيد و او را رهـا كرد.
جوجـه كبوتر پريد و پيش مادرش آمد. مامان كبوتر بـال 

خود را بر سر جوجه كشيد و گفت: «عزيزم ترسيدي؟»
جوجه كبوتر گفت: «اوّل خيلي ترسيدم؛ امّا وقتي سر من 
را بوسيد، فهميدم دوستم دارد.» بعد فكري كرد و گفت: 
«چرا آدم ها ما را دوست دارند، چرا براي ما گندم مي ريزند؟»

مامان كبوتر گفت: «همان كسـي كه مـا و آدم هـا را 
آفريده، برايمان دوستـي را هم آفريده است.»

بعد نگاهـي به آسمان كرد و گفت: «دوستـي مـانند 
دانـه هـاي گنـدم است. وقتـي آدم هـا يك دانـه گنـدم 
مـي كارند، اوّل سبز مـي شود، بعد رشد مـي كند، خوشه 

مـي دهد و تبديل به صدها دانه مـي شود.»
جوجه كبوتر گفت: «خب، بعدش چه مـي شود؟»

مامان كبوتر ادامه داد: «كم كم، دوستـي همه جـا را پرُ 
مي كند و ديگر جايي براي دشمني باقي نمي ماند. وقتي 

دشمنـي و گرسنگي نباشد، ترس هم نخواهد بود.»
جوجـه كبوتـر گفت: «چه خوب، چه خوب!...»

مـامـان كبوتـر گفت: «راستـي، مي دانـي چـقدر از 
كبوترهاي ديگر عقب مانده ايم؟»

جوجـه كبوتر نگاهـي به كبوترهاي توي آسمان كرد 
و گفت: «حتماً تا حالا چند بار دور حرم را گشته اند.»

مامان كبوتر گفت: «ما هم پيش آن هـا مـي رويم. پس 
آماده باش و دنبالم بيا، يك دو سه...»
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يك روز من و خواهرم، آرزو از مدرسه بر مـى گشتيم. 
توي راه، بابا رحمان را ديديـم كه دوچرخـه اش را به 
دست گرفـته بود و داشت به خانه بر مـى گشت. جـلو 

رفتيم و سلام كرديم. او يك مشت توت به مـا داد. 
در كنار نانوايى، تكّه اى نان روى زمين افتاده بود. بابا 
رحمان خم شد، آن را برداشت، بوسيد و روى ديوار 

نانوايى گذاشت. آرزو گفت: «بابابـزرگ، چرا نان را 
بوسيديد؟» بـابـارحمان لبخندى زد و گفت: «دخترم، 
گندمـى كه با آن نان درست مـي كنيم، خيلى باارزش 
است. گندم، هـديه ي خدا به انسـان است. ما انسان هـا 
بيشتـر از پنج هزار سال است كه گندم مى كاريم و از 

آن استفاده مى كنيم.»

محمدهادي نيكخواه آزاد

تصويرگر:  زهره بيگدلو

محمدهادي نيكخواه آزاد
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باد به خوشه هاى گندم مى خورد و آن ها  را تكان مى داد. 
شبيه موج دريا شده بود. گفتم: «بابا رحمان، چرا گندم 
پوسته ى محكمى دارد؟» بابارحمان لبخندى زد و گفت: 
«اين پوسته، جلوى كپك زدن و فاسد شدن گندم را 

مى گيرد.» بعد يك خوشه گندم به آرزو داد. 

آرزو پرسيد: «چرا سر هر كدام از دانـه ها يك قسمت 
تيغ مانند وجود دارد؟» بابارحمان گفت: «گندم، غذاى مورد 
علاقه ى پرنده هاست. اين تيغ هـا نمـي گذارند پرنده ها به 
خوشه هاي گندم نزديك بشوند.» سپس، خوشه ى گندم را 
بين دو دستش گرفت و دست هايش را حركت داد. خيلى 
جالب بود! خوشه ى گندم در دست بابارحمان چرخيد و 

بالا آمد.



ك
 ني

                          بزرگان

اگاگان رزرزر زبزب

امسال هم علـى توى مسابقة كـاراته اوّل شد. نشان 
طلايى رنگ كه به گردنش افتاد، كاغذهاى رنگى توى 
هوا شليك شدند وصـداى سوت وتشويق تماشاگران 

همه جا پيچيد.

كمـى بعد، مراسـم تمام شد و همه يكـى يكـى رفتند. 
سالن خلوت شد؛ امّا على و دوستش سبحان، هنوز آنجا 

بودند. علـى به سالن نگاهى انداخت.
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تصويرگر: مرضيه صادقى
فرزانه فراهانى



همه جا پرشده بود از كاغذهاى رنگى! ريز و درشت! 
سبحان كوله اش را برداشت وگفت: «برويم.» امّا على 

تازه آستين هايش را بالازد!
سبحان با تعجّب پرسيد: «پس چرا نمى آيى؟!» 

على گفت: «قبل از آمدن، بايد اين جا را جارو كنم.» 
آن وقت رفت و جاروى دسته بلند آقاى صادقى را برداشت!

سبحان كه از تعجّب چشم هايش گرد شده بود، پرسيد: 
«دارى چه كار مى كنى؟» 

على همان طور كه جارو مى كرد، گفت: «هيچى! فقط 
مى خواهم مثل قهرمان كتابم باشم! يك قهرمان واقعى!»

سبحان با خنده گفت: «قهرمان كه  الكى و واقعى 
ندارد! اصلاً مگر او چه طور بوده است؟»

على لبخند زد و گفت: «او يك كُشتى گير خيلى قوى 
بود كه هميشه قهرمان مى شد!»

هنوز خيلى از سالن باقي مانده بود كه جارو بشود. على 
ادامه داد: «يك روز دوستانـش او را درحـال بلند كـردن 

جعبه هاى سنگين يك مغازه دار ديدند. به او گفتند كـه 
ا او با لبخند  ّـ تو قهرمانـى و نبايد اين كـار را بكنـى! ام
گفت: «كاركردن عيب نيست.» آن وقت تمـام جعبه ها 

را جابـه جا كرد.
على با مهربانى به سبحان نگاه كرد و ادامه داد: «آخر 
او هر كارى مى كرد براى خوش حال كردن خدا بود!» 
سبحان با خودش گفت: «خوش حال كردن خدا! چه 

جالب!» و پرسيد: «اسم اين قهرمان چـي است؟»
على گفت: «شهيد ابراهيم هادى. دلت مـى خواهد 

كتاب را بخوانـى؟»
سبحـان با خوش حـالـى گفت: «معلـوم است كـه 

مـى خواهـم، فقط قبلش بايد جارو را بدهـى.»
علـى خنديد و گفت: «قبولـه، پس نوبتى!» 

كمـى كه گذشت، سالن تميز شده بود؛ از اوّلش هم 
تميزتر.

همان  موقع، آقاى صادقى به سالن آمد تا آن جا را 
تميزكند؛ امّا... 

 
 



                       

 مجيد عميق

 مجيد عميق
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مى
رگر

سر         س

10 اختلاف را در اين 2 تصوير پيدا كن.         

بازى رياضى

بگرد و پيدا كن

بگرد و پيدا كن
 سام سلماسى

ف    ا    د ر    این  
      ١٠      اختلا

صویر     پیدا    کن.         
      ٢  ت

ارزش عددى
 هر كدام از اين 

تصوير ها را
 حساب كنيد.

يكى از اين دوســاعت واقعى نيســت وســاعت 

اسباب بازى است. آيا مى توانيد آن را تشخيص دهيد؟

يكى از مخلوقات شــگفتى آور خداوند، پروانه ماهى 
چهارچشم اســت. اين ماهى، لكّه هاي سياه رنگي در دو 
طرف بدن و نزديك دمش دارد كه به شكل چشم هستند. 
اين چشم هاي دروغين، از او در برابر حيوانات شكارچى 
محافظت مى كنند. وقتى يك دشمن به خيال خودش از 
پشت ســر  و دزدكي به اين ماهي نزديك مي شود، در 
واقع از روبه رو به او حمله مي كند. پروانه ماهي مي تواند 
جاخالي بدهد و فرار كند چون دارد با چشم هاي واقعي اش  

او را مي بيند.

خواندنىجالب و 



 مجيد عميق

فكر مى كنيد كدام عدد را بايد به جاى علامت سوال بگذاريد؟

              (راهنمايى:عددهاى رديف عمودى را نگاه كنيد) 

دا كنبازى رياضى
 و پي

بگرد

 1   نام و لقب امام يازدهم
 2  در فصل پاييز مهاجرت مي كنند.

3  روز ويژه ي نابينايان
 4  حشره اي كه توي تاريكي و لاي چوب 

زندگي مي كند. 
5  توت با كلاه سبز 

   6  نامه ها و بسته هاي شما را مي رساند.
7  ميوه ي پاييزي كه رنگش نارنجي است.  

8 خيلي آهسته راه مي رود. 
9  رنگ برگ ها در پاييز. 

10 با آن همه چيز را مي چشيم- نورِ ماه

يميمميي ملاملالا لاسلاسس اا ارااراررا رهرهه هزهزز

دا كن
 و پي

بگرد
ىسىسسىى

امامماا ململل
لسلسس

اساسساامم
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گومب، گومب، گومب،...
من اسم ها را مي گويم، ببينم فندق كوچولو كيِ لگد مي زند.

هدي اين را گفت و با حامد دويدند، رفتند كنار مامان نشستند. سرشان را روي 
شكم قلمبه ي مامان گذاشتند و گوششان را حسابي تيز كردند.

هدي گفت: «سارا...، نرگس...، سحر...، ريحانه... آهان چه لگد محكمي زد! مثل 
اينكه اسم ريحانه را دوست دارد.»

حامد گفت: «آره؛ من هم لگدش را حس كردم.»
مامانِ قلقلكي، كلّه ي موفرفري حامد را از روي شكمش بلند كرد، خنديد و 

ل خوشبو.» ُـ گفت: «چه فَندُقَك با سليقه اي. ريحانه، يعني گ

 سعيده روح نواز و محبوبه پورجم

بى
كت

ا م
رض

ر: 
يرگ

صو
ت  



و دمدمد احاحا ابابا ديديد يييي ايايا يبيب احاحالا منمنم، ابابا رهرهر همهم اهاهاي تستست
دو

مهمهم ابابا را دمدمد محمح وسوسورهي و ميميم وشوشو شبشب رمرمراه

مهمه

دهدهدي

ميميم. ونونو نشنش شبشب و ميميم ينين وخوخوا خبخب
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عصر بود و حامد داشت به گلدان هاي لب پنجره آب مي داد. او دماغش را به گلدان 
شمعداني چسباند و نفس عميقي كشيد، هاپچي! صداي عطسه ي حامد هدي را از 

جا پراند. حامد ياد حرف مامان افتاد و به هدي گفت: «ريحانه يعني گل خوشبو.»

هدي گفت: «آره. امّا خدا كند وقتي به دنيا آمد، هر وقت نزديكش مي شوي مثل الآن 
عطسه نكني!» حامد اخمي كرد و گفت: «اصـلاً بگو ببينم، تو معني هدي را مي داني؟»

هدي در حالي كه بادكنكش را بالا مي انداخت، گفت: «نه، مگر تو معني اسم 
خودت را بلدي؟»

حامد گفت: «قبلاً از بابا شنيدم كه حامد يعني كسي كه خدا را حمد مي كند، ولي 
نمي دانم حمد كردن دقيقاً يعني چه؟»

هدي گفت: «من پارسال كه كلاس اوّلي بودم، در كتاب قرآن سوره ي حمد را 
خواندم؛ امّا يادم نمي آيد معني آن چه بود.»

حامد به سراغ كتاب قرآن كلاس سوّمش رفت تا شايد معني سوره ي حمد را 
در آن پيدا كند.

به نام خداوند بخشنده ي مهربانبسِْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
ستايش براي خدايي است كه پروردگار جهانيان استالحَْمْدُ اللهِِ رَبِّ العالمَين(2)
بخشنده ي مهربان استالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)

 سوره ي حمد را 
    گوش بده.
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حامد و هدي كتاب قرآن را باز كرده بودند و سوره ي حمد را مي خواندند. مادر 
با ظرفي از لواشك آلو آمد و كنارشان نشست. در دهان هر كدام يك تكّه لواشك 
گذاشت. دستي به گُل هاي مخملي پيراهن هدي كشيد و او را در آغوش گرفت. 
همان طور كه سر حامد را نوازش مي كرد، لپ هر دويشان را محكم بوسيد و رفت 

تا شام را آماده كند.
لپُ هاي هدي از بوسه ي مادر گل انداخته بود، پرسيد: «يعني خدا هم به اندازه ي 

مامان مهربان است؟»

فعّاليت گنجشك كوچولو
دوست عزيزم، امروز با يك خواهر و برادر دوست داشتني آشنا شدي، با آن ها 
سوره ي حمد را خواندي و معني آيات آن را تا آيه ي سوّم ياد گرفتي. حالا داستان 

زير را بخوان و فعّاليت آن را انجام بده:
*چيزي نمانده بود به مدينه برسم. از اينكه مي خواستم به ديدن پيامبر بروم، 
خيلي خوش حال بودم. دلم مي خواست هديه اي برايشان ببرم. زير سايه ي درختي 
كه در راه بود، نشستم تا كمي استراحت كنم. صداي چند جوجه گنجشك از 
بالاي درخت مي آمد. ياد دوران كودكي ام افتادم. از درخت، بالا رفتم. خداي من! 
چه جوجه هاي زيبايي. حتماً پيامبر با ديدن آن ها خوش حال مي شوند. جوجه ها 
را برداشتم و داخل كيسه گذاشتم. سوار اسبم شدم و با سرعت به راه افتادم. به 
مدينه رسيدم. پيامبر در ميان يارانشان نشسته بودند. با خوش حالي جوجه ها را در 
مقابل ايشان گذاشتم. ناگهان گنجشكي خودش را روي جوجه ها انداخت. فهميدم 

كمك مي كند. در پيدا كردن جواب به شما فعّاليت «گنجشك كوچولو»

ديديد؟ يهيه يميميد دهدهدي

ؤسؤسؤال هبهبه يبيبي وجوجوا هچهچه اماما مشمش
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كه مادر جوجه ها تمـام مسير را دنبال مـن پرواز 
كـرده است. پيامـبر نزديك آمـدند و بـا مهربانـي 

به جـوجـه ها و مـادرشان نگـاه كردند.
سپس به من و يارانشان فرمودند: «آيا محبتّ اين پرنده 
به جوجه هايش را ديديد؟ براي نجات جوجه هايش 
حاضر است جان خود را به خطر  بيندازد. بدانيد كه 
محبتّ خداوند به بندگانش هزاران بار بيشتر از محبتّ 

مادر به فرزندش است.» 
از اين كه جوجه ها را از مادرشان جدا كرده بودم، 
پشيمان شدم. آن هـا را به آرامي برداشتم و دوباره به 

لانه برگرداندم.
هدي جلوي آينه موهايش را شانه مي كرد. حامد 
نگاهي به او انداخت و بازيگوشي اش گُل كرد. آينه ي 

اميدوارم از اين داستان خوشت آمده باشد. موافقي آنچه كه 

در مورد خداوند از داستان ياد گرفتي را به ديگران بگويي؟ 

مثلاً به اعضاي خانواده يا دوستانت؟ تصاويري كه در پايين 

صفحه آمده است را دوربُري كن. مي تواني آن ها را به يك 

چوب نازك (سيخ چوبي يا چوب بستني) و يا كاغذ لوله شده 

بچسباني و با قصّه ي گنجشك كوچولو يك نمايش عروسكي

اجرا كني.



صّه
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هدي جلـوي آينه موهـايش را شانه مـي كرد. حامد 
نگاهـي به او انداخت و بازيگوشي اش گُل كرد. آينه ي 
كـوچك را از داخل كمد برداشت و دويد. صورت 
هـدي را نشانه گرفت و نور خورشيد را به كمك آينه 

به صورتش تاباند.
هدي جيغـي زد و شكـلكـي درآورد. بعـد رو بـه 
حـامد كرد و گفت: «به جاي اين كارهـا، بيا كنار من. 

مـي خواهم يك چيز جالب نشانت بدهم.»
حامد دست از بازيگوشـي برداشت. رفت وكنـار 

هـدي روبه روي آينه ايستاد.
هدي گفت: «نگاه كن! با اين كه من و تو خواهر و 

برادريم، موهاي من صافِ صاف و موهاي تو مثل فنر 
فرفري است.»

حامد گفت: «اوهوم! رنگ چشم هـايمان هم بـا هم 
فرق دارد.»

هدي صورتش را به آينه نزديك كرد و به چشمانش 
خيره شد، و با ذوق گفت: «واااااي! چه قدر مژه هايم 

قشنگ است!»
حامـد با شنيدن اين حرف هـدي، ياد صحبت هاي 
آقامعلّمش در كلاس افتاد. چشمانش از يك فكر تازه 
برقي زد، دست هدي را گرفت و با هم به سمت كمد 

وسايلشان دويدند.
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فعّاليت منِ شگفت انگيز
حامد به فكرش رسيد زيبايي ها و شگفتي هاي آفرينش 
صورت و بدن شان كه در آينه به آن دقّت كرده بودند و 
آقا معلّم هم درباره ي آن صحبت كـرده بود را روي يك 
آدمك نقّاشـي كند. به نظر تو درست كردن اين آدمك 
فايده اي هم دارد؟ من فكر مـي كنم بـه بهانه ي درست 
كردنش با شگفتي هاي بدنمان بيشتر آشنا مي شويم. اگر 
آن را يك جاي مناسب در اتاق يا هرجاي ديگر از 
خانه بچسبانيم، با ديدن آن هر روز به ياد زيبايي هاي 
خلقت خودمان مي افتيم، خوش حال مي شويم و 
خدا را شكر مي كنيم. نظرت چيست؟ اگر موافقي، 

شروع كن و منِ شگفت انگيز خودت را بساز.

دوست من، مي تواني 

فعّاليت ها را اجرا كني و 

عكس و فيلم كوتاه آن را 

براي ما بفرستي.
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خداي مهربان چشم را در 

ر داده كه 
ميان استخواني قرا

ل غار، گود است. اين 
مث

استخوان به همراه پلك هاي 

پرده مانند و مژه ها از چشم 

محافظت مي كنند. 

 اين جملات را كه خواندي، امام 

صادق(ع) در مورد شگفتي هاي 

بدن فرموده اند. براي آشنايي 

بيشتر با شگفتي هاي آفرينش، 

مي تواني كتاب «ديدني هاي خدا» 

را بخواني.

ضعيف و ناتوان مي شد.نمي خورد. در نتيجه، بدنش بيشتر اوقات به موقع غذا مي دانست كه بايد غذا بخورد، گرسنگي نداشت و فقط  اگر انسان احساسي به نام 

به نظرت اگر  چشم

 در  قسمت هاي پايين تر بدن 

قرار داشت 

چه مي شد؟

در نشريه ى ماه آينده، حامد و 

ى دوباره همراه شما هستند و 
هد

فعّاليت هاي جالب ديگري را

 برايتان هديه مى آورند.

از بين مي روند.درآمدن موها و ناخن ها بيماري ها هست كه با  بسياري دردها و 

از بين مي روند.درآمدن موها و ناخن ها بيماري ها هست كه با  بسياري دردها و 

 بسياري دردها و 
درآمدن موها و ناخن ها 

درآمدن موها و ناخن ها 

از بين مي روند.درآمدن موها و ناخن ها 

مي دانست كه بايد غذا بخورد، گرسنگي نداشت و فقط  اگر انسان احساسي به نام 

خداي مهربان چشم را در 

ر داده كه 
ميان استخواني قرا

ل غار، گود است. اين 
مث

استخوان به همراه پلك هاي 

پرده مانند و مژه ها از چشم 

پرده مانند و مژه ها از چشم محافظت مي كنند. 

خداي مهربان چشم را در 



«ابراهيمِ هادي» را مي شناسي؟
 همه ي  كساني كه او را مي شناسند، 

دوست دارند مثل او باشند. مي داني چرا؟ 
چون ابراهيـم كسـي بود كـه ايمان، سواد، 

قدرتِ بدني، خوش اخلاقي و همه ي صفت هاي 
خوبِ ديگر را با هم داشت.

شهيد هادي هميشه به خاطر رضاي خدا، دلِ ديگران 
را شاد و مردم را خوش حال مي كرد. او حواسش به 
خانواده ي رزمنده ها بود و به افراد نيازمند كمك مي كرد.

همان طور كه بدن انسان به غذا نياز دارد، روح او هم 
نيازمند غذا است. بهترين غذا براي روحِ انسان، ارتباط با 
خداي بزرگ و مهربان است. شهيد ابراهيم هادي اين را 

خوب مي دانست و راه اين ارتباط را بلَد بود.
با خواندن كتاب «داداش ابراهيم»، شهيد هادي 
را مي شناسي و متوجّه مي شوي كه چرا همه او را 

دوست داشتند. اين كتاب را محمدعلي 
جابري نوشته و انتشارات كتابك 

آن را چاپ كرده است.
براي تهيهّ ي كتاب بـا شماره تلفنِ 

66973663-021 يـا 025-37837483 
تماس بگيريد. 

در دنيا نشانه هاي فراواني وجود دارد كه ما را با قدرتِ پروردگار 
مهربان آشنا مي كند.

امام صادق(ع) با دقّت و به زيبايي در مورد شگفتي هاي آفرينش 
سخن گفته اند. اين سخنان را يكي از شاگردان ايشان به نام «مُفضّل» 
گردآوري كرده است. مجموعه ي اين سخنان به «توحيد مفضّل» 

شهرت يافته است.
حالا، كتاب ديدني هاي خدا با شعرهاي آقاي مهدي وحيدي 
صدر و متن هاي زيبا و آموزنده ي آقاي غلامرضا حيدري ابهري، 
برگرفته از توحيد مفضّل براي شما بچّه هاي عزيز چاپ شده است.
براي تهيهّ ي اين كتابِ خوب و خواندني مي توانيد با نشر جمال 

به شماره  تلفن 31653- 025 تماس بگيريد.

داداش اباهیم

دیدنی های  خدا
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داداش اباهیم

كتاب
                            معرفى 



وسوسوى ومومو مثمثم ثيثي يميم :ر:ر: گرگررگرگ ريري يويو وصوص صتصت

1

2
3

22 1

140
ر  1

مه
  

بيشتر بچّه هاي شهري در آپارتمان زندگي مي كنند كه 
هيچ نشانه اى از طبيعت در آن نيست. آن ها نمى دانند 

وقتى هنوز آپارتمان نشينى اين قدر زياد نشده بود، 
خانه هاي شهرهاى بزرگ، حياط، باغچه و حوض 
داشتند. در هر خانه اى مرغ و خروس ها در حياط 
مى چرخيدند و براى خودشان برو و بيايى داشتند.

 در آن روزها هنوز خبرى از تلفن همراه و بازي هاي 
جورواجور رايانه اي نبود. بچّه ها بيشتر وقت خود را به 
بازى در طبيعت كوچك خانه شان مى گذراندند. آن ها با 
توجّه كردن به زندگى مورچه ها، عنكبوت ها و كرم هاى 

خاكى به رازهاي طبيعت پي مي بردند. 

گ
شن

ت ق
                            طبيع

آن ها سعي مي كردند از اسرار زندگي پرندگاني سر در 
بياورند كه در گوشه و كنار خانه شان لانه داشتند و مرغ 
و خروس هاى هميشه در حال جنب و جوش را زير نظر 
بگيرند. بچّه ها هر روز چيزهاى جديدى از زندگى گياهان 

و جانوران حياط خانه شان كشف مى كردند.

حتىّ بازى هاى آن ها مثل هفت سنگ و الَكَ- دولكَ هم 
با عناصر طبيعى مثل سنگ و چوب انجام مى شد. آن ها 
به جاى اين كه ساعت ها يك جا بنشينند و به صفحه ي 
تلويزيون، رايانه و تلفن همراه شان خيره شوند، دائم در 

حال دويدن و جنب وجوش بودند.

 حجّت صادقي خليل آبادررررررررر 

دندندوز ارارا رزرز يليلي لعلع
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بنابراين، با استـفاده از نعـمت هاي طبيعى، مـناسب 
و دور از هر كمبودى، به طور طبيعي رشد مي  كردند. 

برخلاف اين روزهـا كه شايد بيشتر مـا در آپارتمـان 
محلّ زندگى مان كمتر همسايه اى را بشناسيم، همسايه هاى 
خانه هاى قديمى هر روز با هم ديگر رفت وآمد داشتند و درِ 
خانه هاى آن ها به روى هم باز بود. بچّه ها در حياط خانه شان 

با بچّه هاى همسايه، بازى هاى گروهى انجام مى دادند.
 

اين هـا حرف هـايـى بود كه مـادر بزرگ به 
نوه هـايش، پويا و مينا، مـى گفت. پويا و مينا از 
ماندن در خانه و انجام بازى هاى رايانه اى خسته 

شده بودند.

آن ها دوست داشتند بدانند قديم هـا كه هنوز هيچ 
كدام از اين وسايـل سرگرمـى نبود، مـادربزرگ 
چـطور اوقـات فراغتش را پـر مـى كرده است. 
پويا پرسيد: «يعنـى وقتى بچّه ها توى حياط فوتبال 
بازى مى كردند، همسايه هاى شما مثل همسايه هاى 

آپارتمان ما اعتراض نمى كردند؟»
مادر بزرگ گفت كه آن ها نه تنها اعتراض نمى كردند، 
بلكه با شنيدن سر و صداى بازى، بچّه هاى خودشان را 

هم مى فرستاند تا با آن ها هم بازى شوند!

كاردستي و يا نقّاشي حياط خانه اي كه 
دوست داري را براي ما بفرست.

* پويا و مينا به همراه مادربزرگشان در 
شماره ي بعد هم با ما هستند.
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         من كشورم را دوس

امروز قرار است به اردو برويم. چند روز قبل، خانم معلّم برگه هاى 
رضايت نامه را به ما داد. ما امروز وقتى وارد كلاس شديم، برگه ها را 
امضا شده به او تحويل داديم. خانم معلّم هم برگه هاى گزارش اردو را 
به ما داد و از ما خواست كه آن را با دقّت پرُ كنيم. ما در شهر نيشابور 
زندگى مى كنيم و قرار است به كوه هاى بينالود در نزديكى شهرمان 

برويم. همه به نوبت سوار اتوبوس مى شويم. 
ـ مريم! ميوه مى خورى؟ 

صداى دوستم حواسم را پرت مى كند. تشكّر مـى كنم و بعد به ياد 
صحبت هاى ديشب مادرم مى افتم كه مـي گفت: «رشته كوه هاى بينالود
در شمال شرق نيشابور قرار دارد. يك كـوه ديگر همـان نزديكـى ها 

هست كه شيرباد نام دارد. البتهّ من تا به حال آنجا نرفته ام؛ 
ولى بابابزرگ با گروه كوهنوردى هر دو تا قلّه را 

فتح كرده است.» 

متن نهايى گذاشته شد

 رضيه افضل زاده
 تصويرگر: لاله ضيايى



ويويواس اياياهر يگيگ

د ر
الو

ى بين
قلّه 
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بابا در ادامه ي حرف مادر گفت: «اتفّاقاً يك بار كه با بابابزرگ به 
كوه رفته بودم، بابابزرگ گفت چندتا رود هم توى اين كوه ها هست. 
من فقط اسم رود اترك را به ياد دارم. همان دفعه كه با همديگر رفته 

بوديم، بابابزرگ به من چند تا عقاب و شاهين هم نشان داد.»
در فكرحرف هاى مامان و بابا بودم كه صحبت هاى خانم معلّم مرا 

به خودم آورد. 
ـ بچّه ها! آماده باشيد. وسايلتان را جمع كنيد كه رسيديم. دخترهاي 
من! يادتان باشد كه نمي خواهيم قلّه را فتح كنيم، فقط مي خواهيم 
براى  كه  باشد  حواسمان  پس  كنيم.  كوهنوردى  توانمان  حّد  در 

كوهنوردى، اوّلين قانون، صبر و استقامت است.

دخترهاي خوبم! توى مسيرى كه در پيش داريم، كلّى گياهان دارويى 
وجود دارد كه قرار است براى درس علوم آن ها را جمع كنيم؛ گياهانى 
مثل ريواس، آويشن، زرشك، زيره و موسير. يادتان نرود برگه هاى 
گزارش را پرُ كنيد. مطمئن هستم كه از اين اردو دست پرُ برمى گرديم. 
احتمالاً توى مسيرمان كبك و تيهو هم ببينيم. اين دو پرنده خيلى زيبا 

و قشنگ هستند. 
را  همكلاسى ام  سارا،  و دست  مى اندازم  پشتم  به  را  كوله پشتى ام 
مى گيرم و از اتوبوس پياده مى شوم. قدم به سرزمينى گذاشته ام كه 
داستان ها و افسانه هاى زيادي به خود ديده است؛ داستان هايى چون 

«سيمرغِ» عطّار.

متن نهايى گذاشته شد
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معلّم:
 «مي تواني بگويي پوست گاو
 چه فايده اي براي ما دارد؟»

دانش آموز: «بله. بدن گاو را براي 
ما نگه مي دارد!»

معلّم به دانش آموز:

 «آخرين دنداني كه در مي آوريم كدام است؟»

دانش آموز: «دندان مصنوعي»

ىنىنى نيني يسيس سحسح ارارا ريري يميم مسمس :ر:ر: ريريگرگررگرگ وصوصو
ت

ص
ت

ص

ينيني اهاها ارارا رفرف هنهنه ازازا زرزر رفرفف
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پدر: «چطور مي تواني بگويي كه 

درس ها را به اندازه ي معلّمت مي داني؟»

پسر: براي اين كه امروز خودش گفت: «پسر 

جان، من ديگر هر چقدر سعي مي كنم، 

نمي توانم چيزي به تو ياد بدهم.»

معلّم به دانش آموز: 
«به جز اكسيژن، چه چيزي در هوا 

وجود دارد؟»
دانش آموز: «گرد و خاك»

دو دوست به جنگل رفتند. اوّلي به 

دوّمي گفت: «اينجا جنگل است.»

دومي نگاهي به اطراف كرد و گفت: 

«كجاست؟ اين درخت ها نمي گذارند 

جنگل را ببينم.»
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ايـن  دادن  انجــام  بــــراي 
بـازي مـي توانيد مـحـدوده اي را مشخــص 

كنـيد. ابتـدا همـه ي بازيكنان، نقش هواپيماي دشمن را 
بازي مي كنند كه وارد سرزمين هوايي خودي شده است. يك 

نفر در نقش دفـاع كننده، دنبال دانش آموزان (هواپيماهاي دشمن) 
مـي رود و با توپ يكي از آن ها را مي زند. بعد از اين كه دانش آموز دفاع 
كننده يكي از هواپيماها را شكار كرد، كنار مي رود و استراحت مي كند.

حالا هواپيماي شكار شده، توپ را مي گيرد و نقش دفاع كننده را بازي 
مي كند. او هم بعد از شكار كردن يكي ديگر از هواپيماهاي دشمن، كنار 
مي نشيند و نفر بعد جاي او را مي گيرد. اين بازي تا شكار شدن آخرين 

هواپيماي دشمن به همين شكل ادامه پيدا مي كند. 
بازي شكار هواپيماي دشمـن را امتحان كنيد، هم كُلّـي 

خوش مـي گذرد و هـم سرعت و نشانه گيري تـان 
قوي تر مـي شود.

 
 حجّت صادقي خليل آباد

ىنىنى نيني يسيس سحسح ارارا ريري يميم مسمس :ر:ر: ريريگرگررگرگ وصوصو صتصت



 بخش ديگري از كارهاي خوب
    شما كه به دست ما رسيده است.
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بخش ديگري از كارهاي خوب
    شما كه به دست ما رسيده است.
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وسايل مورد نياز
قوطى هاى  انواع  مثل  دورريختنى  وسايل 
كنسرو، بطرى هاى پلاستيكى، كاغذ و مُقوّاهاى 
رنگى، كاغذ كادو، رنگ اكريليك، نخ هاى كَنفى 

يا رنگى، ماژيك، مداد، قيچى و چسب.

براى ساخت قلّك گندمى، ابتدا يك قوطى، 
مانند قوطى رُب را با ابر و رنگ مى پوشانيم.

براى ساخت گندم هـا نياز به سيخِ چوبـى و 

وقتي آدم ها يك دانه گندم مي كارند، اول سبز مي شود، 
بعد رشد مي كند، خوشه مي دهد و تبديل به صدها دانه مي شود1. 

دوستي مانند دانه هاي گندم است. دانه هاي دوستي را مي تواني در 
خير  براي كارِ  را  آن ها  بيندازي و هر وقت كه خواستي  قلّك  اين 

مصرف كني تا به صدها دانه تبديل شود. 
حالِ خوشي كه با اين كار نصيب خودت و ديگران شده، نوش 
جان2. حالا با من همراه شو تا با وسايل دورريختنى، بهترين قلّكِ 

دوستي  را بسازيم.

براى ساخت قلّك گندمى، ابتدا يك قوطى، 
1

1.داستان دانه هاي دوستي صفحه 6
2. داستان شتر پرنده صفحه 4



بچّه هاي عزيزحالا، شما خلاّقيت خود را به كار بگيريد و قلك هاى خودتان را بسازيد و عكس آن را براي ما بفرستيد.

https://www.roshdmag.ir/u/39i  :راه ارتباط با ما

 روش ساخت قلّك دوستي را 
اينجا ببين.
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گندم هـاى آمـاده شده را بر روى سيخ هـاى چوبـى 
چسبانده و دور تا دور قوطى را با آن ها مى پوشانيم.

از  است،  پول  انداختن  جاي  كه  قوطى  درِ  براى 
يك مقوّاى دايره اى به اندازه ي دهانه ي ظرف استفاده 

مى كنيم. در مركز دايره، يك مستطيل باريك مي برُيم.

مقوا داريم. براى دانه هاى گندم، شكل يك 
قطره را روى مقوا رسم مي كنيم و مـي برُيم. 
سپس، يك مثلّث بلند و باريك مـي برُيم و 
مقوّاهايـي را كه به شكل قطره بريده ايم، 

روى آن مـى چسبانيم.

براى تزيين نهايى نيز مى توانيد از نخ كنفى يا رنگى 
استفاده كنيد.

براى  از كاغذهاى رنگى و كاغذ كادوها  مى توانيد 
نشان دادن جزئيات در كار خودتان استفاده كنيد.

مقوا داريم. براى دانه هاى گندم، شكل يك 
قطره را روى مقوا رسم مي كنيم و مـي برُيم. 
سپس، يك مثلّث بلند و باريك مـي برُيم و 

قطره را روى مقوا رسم مي كنيم و مـي برُيم. 
سپس، يك مثلّث بلند و باريك مـي برُيم و 

قطره را روى مقوا رسم مي كنيم و مـي برُيم. 

مقوّاهايـي را كه به شكل قطره بريده ايم، 
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